




«هُمْ مَوْضِعُ ِ��هِ وَ لَجَأُ امَْرِهِ وَ عَيبَه عِلْمِهِ وَ 
مَوْيلُ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِينِهِ: آنان جايگاه � خداوندى و پناهگاه فرمان الهى و مخزن 
علم خدا و مرجع حكم او و نگهبان كتاب هاى آسما=> و كوه هاى هميشه استوار دين خدايند». 

(ص) درخت  DEحْمَه وَ مَفَاتِيحُ الْحِكْمَه وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ: ما خاندان پيامKه وَ بيَتُ الر Kنحَْنُ شَجَرهَ النُبُو»
نبوت و خانه رحمت و كليدهاى حكمت و �چشمه دانش هستيم».



«او 
دانشمندترين مردم، آگاه ترين آن ها به اختVف مردم در فتاوا و مسائل فقهى است».

 «ما رَأيتُ اَفْقَهَ 
دٍ» من دانشمندتر از جعفر بن محمد نديده ام. Kمِنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحْم

«مد=\ نزد جعفر بن محمد رفت و آمد 
مى كردم، او را همواره در ي^ از سه حالت ديدم: يا نماز مى خواند يا روزه بود و يا قرآن تVوت مى كرد 
«ما رَاتَْ  و هرگز او را نديدم كه بدون وضو حديث نقل كند». 
دٍ الصّادِقِ عِلْما وَ عِبادَه وَ وَرعَا:  Kافَْضَلُ مِنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَم ٍ َ efَقَلْبِ ب hَخَطرََ عjَسَمِعَتْ اذُُنٌ و jَو ٌ < mnَع
كارى، برتر از جعفربن محمد هيچ چشمى نديده و هيچ گوeo نشنيده و به  < mEدر علم و عبادت و پره

ى خطور نكرده است». efقلب هيچ ب

«جَعْفَرُ 
دٍ ثِقَه jيسْئَلُ عَنْهُ؛ جعفر بن محمد فرد مورد اعتمادى است كه هرگز از آنچه مى گويد و  Kبنُْ مُحَم

د».  mEنقل مى كند مورد پرسش قرار نمى گ



«جعفربن محمد كانَ مِنْ ساداتِ اهَْلِ 
الْبَيتِ فِقْها وَ عِلْما وَ فَضVًْ: جعفر بن محمد از بزرگان اهل بيت از نظر فقاهت و دانش و فضيلت 

بود».
«فاقَ جَميعَ اَقْرانِهِ مِنْ اهَْلِ الْبَيتِ 
كامِلٍ  ادََبٍ  وَ  هَواتِ  Kالش عَنِ   wتام وَرَعٍ  وَ  نيْا  yالد  ِ<z بالِغٍ  زهُْدٍ  وَ  غَزيرٍ  عِلْمٍ  ذُو  هُوَ  وَ  عليهم السVم 
از اهل بيت برترى داشت و او داراى علم  بر تمامى نزديكان خويش  الْحِكْمَه: جعفربن محمد   ِ<z
گارى تمام از شهوات و تمايVت و ادب كامل در حكمت  < mEفراوان، زهد كامل نسبت به دنيا و پره

بود».

جVَلَه   hَع «اِتKفَقُوا 
الصّادِق وَ سِيادَتِهِ: همه (امّت) بر بزر�� و آقا=m صادق اتفاق نظر دارند».

«به قدرى علوم از او (جعفر بن محمد) نقل شده است كه 
زبانزد مردم گشته و آوازه آن در همه جا پخش شده است و بزرگ ترين پيشوايان فقه و حديث 
مانند يح�m بن سعيد، ابن جريح، مالك، سفيان ثورى، سفيان بن عيينه، ابوحنيفه، شعبه و ايوب 

سجستا=> از او حديث نقل كرده اند».



 ِ<z ْفِهِمVِاِخْت hَواه عَنِ الصّادِقِ(ع) مِنَ الث�قاتِ عyاصَْحابَ الْحَديثِ قَدْ جَمَعُوا الر Kاِن» 
رْاءِ وَالْمَقاjتِ فَكانوُا ارَْبعََه آjفٍ: اهل حديث كسا=> را كه از امام صادق(ع) روايت نقل كرده اند  �jا
اختVفشان در نظريات  آن ها عh رغم  اطمينان  ثقه و مورد  افراد  تعداد  نموده اند و  جمع آورى 

و گفتار، به چهار هزار نفر مى رسند». 





«رِسالَه 
«رِسالَه  يارانشان مى باشد. براى سلوك   m=اصَْحابِهِ» كه راهنما اِ�  اjِمامِ 
 <z «رساله  است. غنايم  و  خمس  امون  mEپ ت  ح�> پاسخ هاى  كه  الْغَنائِمِ»   ِ<z

امون انواع حرفه ها، تجارت، صنعت و... مى باشد.  mEوجوه معايش العباد» كه پ



يهِمْ آياتِنَا z>ِ ا�jْفَاقِ وَ z>ِ اَنفُْسِهِمْ  ِ ُ <Eَس» 
َ ءٍ شَهِيدٌ: به زودى نشانه هاى روشن خود  eo كُل� hََهُ عKاَوَلَمْ يكْفِ بِرَب�كَ اَن yه الْحَقKلَهُمْ اَن َ < mnَيتَب K حَ�\
را در اطراف هس�\ و در وجودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان آشكار گردد كه او حق 

> گواه است؟» mEنيست كه پروردگارت بر همه چ <zاست. آيا كا

 hصُُولَ وَ عَلَيكُمْ انَْ تفَُر�عُوا: همانا برماست كه اصول كjْمَا عَلَينَا انَْ نلُْقِى اِلَيكُمُ اKاِن»
به دست  اصول  آن  را طبق  عى  e� فروعات كه  بر شماست  و  كنيم  بيان  به شما  را  ع  e� احكام

آوريد».
نْ  Kمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِم»
� قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا  ضَْوْا بِهِ حَكَماً فَاِ=> mEْلَنَا وَ عَرفََ اَحْكَامَنَا فَلVََح ِ<z ََقَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نظَر



حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنKمَا اسْتَخَفK بِحُكْمِ اللKهِ وَ عَلَينَا ردKَ وَ الرKادy عَلَينَا الرKادy عhََ اللKهِ: هر 
ك� كه از ميان شما حديث ما را روايت و در حVل و حرام ما دقت كند و احكام ما را بشناسد، 
پس بايد او را به عنوان حاكم و مجتهد بپذيرند كه من وى را بر شما حاكم قرار مى دهم. هر گاه 
طبق نظر ما حكم كرد و ك� آن را از او نپذيرفت همانا كه حكم خدا را سبك شمرده و فرمان ما 

را رد كرده است و رد كننده ما، رد كننده بر خدا مى باشد». 

 K َ ءٍ حَ�\ eo الْقُرْآنِ تِبْيانَ كُل� ِ<z َهَ اَنزَْلKالل Kاِن»
> را بيان  mEاسِ: خداوند متعال در قرآن همه چKبيَنَهُ لِلن Kjِهُ شَيئَاً يحْتَاجُ الْعِبَادُ اِلَيهِ اKهِ مَا ترَكََ اللKوَ الل
ى را كه بندگان به آن نياز دارند، فروگذارى نكرده و  < mEكرده است تا آنجا كه به خدا قسم! هيچ چ

تمام احكام آن را براى مردم بيان كرده است».

 ِ<z ُوَ احْذَرْ انَْ تقََعَ مِنْ اَقَامَتِكَ حُرُوفَه»
> از اين كه در راه اقامه حروف و دقت در عبارات قرآن حدود و احكام آن را  mEه �Eاِضَاعَه حُدُودِهِ: ب

«! ضايع ك�>



«...هر 
آينه اشياى عالم بر پديد آمدن خود گواهى مى دهند؛ مثVً، دوران فلك با هر آنچه كه در اوست، 
با  آنچه كه بر روى آن است و دگرگو=> زمان ها و همه حواد=e كه  با هر   < mnبه حركت درآمدن زم
كم و زيادش اتفاق مى افتند، دل و جان آدمى را بر اين مى دارند كه براى تمام عالم سازنده و 

گرى است...» mEتدب



«آنچه در خاك هست در بدن انسان هم يافت مى شود، كه چهار قسمت آن زياد است و 
٨ قسمت آن كمE\ و ٨ قسمت ديگر خيh كمE\ از آن است». 

المذهب  «ان 
 Vن و التشبيه فVالتوحيد ما نزل به القرآن من صفات � عز و جل، فانف عن � البط <z الصحيح

نفى وjتشبيه، هو � الثابت الموجود».



. فَقالَ  < mnبنَْ الحس hَِفَقالَ: ألََيسَ قَدْ قَتَلَ اللّهُ ع . < mnَبنُْ الْحُس hَِمَنْ هذا؟ فَقيلَ: ع»
 K <zَاللّهَ يتَو :hقَتَلَهُ النّاسُ. فقال: بلَِ اللّهُ قَتَلَه. فَقال ع ، < mnَبنَْ الْحُس hَِ(ع): قَدْ كانَ � أخٌ يسَمّى عhَِع
. ابن زياد گفت:  < mnبن الحس hمَنامِها: اين كيست؟ گفته شد: ع <z ْلَمْ تمَُت \�Kمَوتِها وال َ < mnنفُْسَ ح�jا
> را نكشت؟! امام سجاد(ع) فرمود: من برادرى داشتم كه نامش عh بود و  mnبن الحس hمگر خدا ع
مردم او را كشتند. ابن زياد گفت: بلكه خدا او را كشت. امام فرمود: خداوند جان ها را به هنگام 

د».  mEآن را كه در خوابش نمرده است مى گ < mEمرگ آن ها و ن

يه علويان» < <Eو التشبيه امويان و العدل و الت DEالج»

 َ < ْ mnَأمَْرَينِْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أمَْرٌ ب َ < ْ mnَتفَْوِيضَ وَ لَكِنْ أمَْرٌ ب jَ َو َ ْ DEَج jَ َهِ(ع) قَالKعَبْدِ الل ِD=َعَنْ أ»
كْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَه- فَلَيْسَ  َ َ \Eَمَعْصِيَه فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ ينَْتَهِ ف hََأمَْرَينِْ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ رجَُلٌ رَأيَتَْهُ ع
بِالْمَعْصِيَه جDE درست است و نه تفويض بلكه  كْتَهُ كُنْتَ أنَتَْ الKذِى أمََرتْهَُ  َ َ \Eَحَيْثُ لَمْ يقَْبَلْ مِنْكَ ف



امرى است ميان اين دو امر، راوى گويد: گفتم امر ميان دو امر چيست؟ فرمود مثلش اينست 
كه مردى را مشغول گناه بي�> و او را نهى ك�> او نپذيرد و تو او را رها ك�> و او آن گناه را انجام 
دهد، پس چون او از تو نپذيرفته و تو او را رها كرده اى نبايد گفت تو او را بگناه دستور داده اى».

«عَنْ أَ=Dِ عَبْدِ اللKهِ ع قَالَ اللKهُ أَكْرمَُ مِنْ أنَْ يكَُل�فَ النKاسَ مَا jَ يطُِيقُونَ وَ اللKهُ أعََزy مِنْ أنَْ يكَُونَ 
z>ِ سُلْطاَنِهِ مَا jَ يرُِيد: امام صادق(ع) فرمود: خدا بزرگوارتر از آنست كه كه مردم را بآنچه توانائيش 
ى باشد كه آن را اراده  < mEومندتر از آنست كه در حوزه فرمانروا=� او چ mEرا ندارند تكليف كند و خدا ن

نكرده باشد».



كون؛ توبه كنند  efتوبوا ا� � فانكّم فساق كفّار: م»
كند.  efآنان، فاسق و كافر و م



مرجئه  آن كه  از  پيش  المرجه:  اليهم  يسبقكم  ان  قبل  بالحديث  اوjدكم  «بادروا 
كودكانتان را بفريبند، آنان را با احاديث ما آشنا كنيد».




